
ســنیا پرســید:»از کجــا می دانــی؟ این جا خیلی تاریک اســت و مــن نمی توانم آنهــا را ببینم.« لــوکا گفت: 

»هــر چیــزی وقــت حرکت، صدای متفــاوت و مخصوص بــه خودش را ایجــاد می کند. مــن می توانم صدای 

پــای گراز را تشــخیص بدهم.«

ســنیا شــگفت زده شــد. برای او، صداهایی که می شنید درهم و غیرقابل تشــخیص بود، اما لوکا می توانست 

هر موجودی را فقط از روی صدای قدم هایش شناســایی کند.«

سنیا پرسید:»چطور آنها را یاد گرفتی؟«

»من نمی توانم ببینم، اما می توانم بشنوم، بنابراین به هر چیزی که می شنوم بیشتر توجه می کنم.«

»چقدر هیجان انگیز!« این جمله را سنیا فریاد زد.
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